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در حاشيه رويدادها 

کاظم نيکخواه 

"دانشگاه پادگان نيست"
اين يكي از شعارهاي راهپيمايي دانشجويان دانشگاه تهران در دو روز پيش بود: "دانشگاه پادگان نيست". هم اكنون كشاكش دانشجويان با حكومت اسلامي بار ديگر بالا گرفته است. در اين روزها دانشگاه تهران، علامه، پلي تكنيك، خواجه نصير، كردستان، امير كبير، اورميه، سهند تبريز و برخي دانشگاههاي ديگر صحنه تظاهرات و تجمع و اعتراضات گسترده دانشجويان عليه حكومت است. دانشجويان خواستهاي مختلفي دارند كه ميتوان اهم آنها را به اين شكل بيان كرد: اخراج نيروهاي مسلح از صحن دانشگاهها، پايان دادن به آپارتايد جنسي و جداسازي دختران و پسران، پايان يافتن كنترل و تفتيش و اخراج در دانشگاهها، عدم عزل و نصب و دخالت دولت و كاربدستان دولتي در دانشگاهها، حق دانشجويان و استادان در تصميم گيري هاي مربوط به دانشگاهها و علاوه بر اينها خواست هاي عمومي آزادي بيان و تشكل و تجمع و بسياري خواستهاي ديگر. جمهوري اسلامي طبق معمول به اين اعتراضات با لشكركشي و ايجاد حكومت نظامي و محاصره دانشگاهها و خوابگاههاي دانشجويي پاسخ داده است و جدالها همچنان ادامه دارد. حادترين كشاكش ها و تجمعات و تظاهرات را در تهران شاهديم.  
هيچ چيز بيش از فضاي دانشگاههاي ايران شاخص وجود يك جنبش زنده سرنگوني طلبي و ضد قوانين اسلامي در ايران نيست. هركس كه اين جنبش را نمي بيند يا ترديدي در جدال و كشاكش هرروزه مردم ايران در كل اين چند دهه با اين حكومت دارد، بايد دانشگاهها را نشانش داد. جمهوري اسلامي از همان اوايل روي كار آمدنش و در اوج قدرقدرتي و قدرت گيري يورشي برنامه ريزي شده را به سوي دانشگاهها تحت نام "انقلاب فرهنگي" سازمان داد و در يك اقدام بي سابقه دانشگاهها را به مدت حدود دوسال تعطيل كرد. همه دانشجويان اخراج شدند. چپها و كمونيستها و مخالفين و منتقدين حكومت دستگير شدند و بسياريشان وحشيانه اعدام شدند. نقشه ريختند كه دانشگاهها را به چيزي شبيه تعفن خانه هايي كه "حوزه هاي علميه" ناميده ميشوند، تبديل كنند. هرچه مزدور و آخوند و طلبه دم دست داشتند تحت نام دانشجو و استاد و مدير و رئيس راهي دانشگاهها كردند. فيلترهاي متعدد و تحقير كننده اسلامي و ايدئولوژيك بر سرراه پذيرش دانشجو گذاشتند. نيروهاي مزدور و مسلح حراست و انتظامي و جاسوسي شان را در دانشگاهها مستقر كردند. و بعد درها را باز كردند تا دانشگاه نمونه اسلامي را به جهانيان يعني به جنبش كثيف اسلامي در سطح جهان نشان دهند. اين طرح كه طراحان اصليش همانهايي بودند كه بعدترها با اعتراف به شكست خود را طرفدار "اصلاحات" و "دوم خرداد" ناميدند، از همان اوايل به شكست كشيده شد. جامعه قوانين خود را دارد كه هيچ دولت و ارتش و لشكري با هيچ درجه از ارتجاع و بيرحمي نميتواند آنرا كنار بزند. يكي دو سال بيشتر نگذشت كه معلوم شد جنايت سازمان يافته اي كه "انقلاب فرهنگي"  ناميدندش مهر شكست را برپيشاني خود دارد. دانشجويان با سختي ها و مشقات و تلفات بسيار پا جلو گذاشتند. در مقابل تحميلات حكومتي دست به مقاومت و اعتراض زدند و دانشگاه بازهم به صحنه دفاع از انسانيت و آزادي در برابر فسيلهاي از گور برخاسته و متحجرحاكم تبديل شد. و هرچه در اين چند سال جلوتر آمديم جنبش چپ و انساني و مدرنيست دست بالاتري را پيدا كرد. اوج اين نبرد در ١٨ تيرها و ٢٠ خرداد و ١٦ آذرهاي چند سال اخير خود را نشان داد كه سمبوليك ترين آن برافراشتن پرچم بزرگ و سرخ "آزادي و برابري" بر سر دانشگاه تهران بود و همه از آن خبر دارند. 
جو و فضاي دانشگاه ها فقط نمايانگر ناسازگاري دانشجويان با حكومت و قوانين اسلامي نيست. دانشگاهها دماسنج كل جامعه و ذهنيات اقشار مختلف جامعه اند. آنچه در دانشگاهها فرياد زده ميشود، در اعماق جامعه در ميان كارگران و معلمان و پرستاران و كل مردم شريف و بجان آمده ميجوشد. مردم ايران اين حكومت و قوانين و لشكريانش را نميخواهند، هيچگاه نخواسته اند و در حال جنگ و كشاكش با آنند. اين معضل اصلي جمهوري اسلامي و منشاء تمام بحرانهاي آنست. اين معضل كل طبقه سرمايه دار در ايران و در سطح بين المللي است كه نتوانسته است اين ديكتاتوري قرون وسطاييش را به مردم در ايران تحميل كند. و اين وحشت كه التهاب و جوشش دانشگاهها در ابعادي ميليوني، با شعارهايي انساني، چپ و آزادي طلبانه و پرطنين،همزاد خود را در كل صحنه اجتماعي ايران بيابد، كل كمپ بورژوازي را به التهاب و تقلا كشيده است. اين جنبش و جوشش انساني و آزاديخواهانه را بايد ديد و بايد با تمام توان و انرژي و روشني به استقبال اين جوشش اجتماعي رفت. 
عصيان عليه حجاب اسلامي  
هفته گذشته عده اي از مردم تهران شاهد اين بودند كه زني بدون حجاب اسلامي پا از خانه بيرون گذاشته بود و با صلابت در خيابان راه ميرفت و هرجا ميرفت زير نگاه كنجكاو عابرين قرار ميگرفت. خبرنگار يا عكاسي از او دو سه عكس گرفت كه يك نمونه را اينجا مشاهده ميكنيد. اين عكس در يك وبلاگ آمده بود و در توضيحش نوشته شده بود "مجنون يا فمينيست؟". اين توضيح را قاعدتا كسي بايد نوشته باشد كه عليرغم اينكه در تهران زندگي ميكند در تهران نيست. تهران رسمي، تهران زير حجاب و پوشيده در مقنعه و تمكين كرده به قوانين اسلامي است. اما تهران واقعي چيز ديگريست. تهران واقعي تهراني است كه در شب عاشورايش شاهد "حسين پارتي" جوانان هستيم. تهران واقعي تهراني است كه پاسدار و بسيجي و آخوند اگر تنها و يا بدون گارد و محافظ پا از خانه بيرون بگذارند بايد حداقل پيه تمسخر و به ريشخند گرفته شدن را به تنشان بمالند. اين زن قاعدتا نه مجنون است نه فمينيست. او در واقع نماينده و سمبلي از تهران واقعي است. تهراني كه معترض است. تهراني كه سر سازگاري با قوانين اسلامي را ندارد. تهراني كه عاصي است و اين عصيان را هر از چندگاهي به شكلي نشان ميدهد. همين امروز به دانشگاه تهران سري بزنيد شايد چهره مصمم و معترض و عصيان زده اين زن را به تعداد بسياري در صف دانشجوياني كه با دست خالي با نيروهاي تادندان مسلح حكومت درافتاده اند، آنجا ببينيد. به مدارس و جمعهاي معلمان و پرستاران و كارگران سري بزنيد تا تهران واقعي را ببينيد. سرنوشت اين زن معلوم نيست. شايد از گوشه ديگري صداي او را همين روزها بشنويم شايد هم اسير دست حافظان جهلخانه تاريخ شده باشد. اما با برگرفتن حجاب اين سمبل بردگي و تحجر و عقب ماندگي و ارتجاع، دارد روزهاي آينده تهران را ترسيم ميكند. تهراني كه در آن ميليونها زن حجاب اسلامي را بدور مي اندازند و عصيان ميكنند و فرياد آزادي و برابري سر ميدهند. تهراني كه خود سمبل يك ايران پر التهاب بزرگ است. *
[image: image1.jpg]



